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  كراسيوي فراروي دمها انبازخواني آراي انتقادي و بحر

  *زاده جلال حاجي

  چكيده
دنياي معاصر چنان گسترده شـده اسـت كـه     در دموكراسيهرچند اعتبار و منزلت 

و مـوازينش بـا    دموكراسـي  ةنظري ،انگارند آن را مسلم و بديهي مي جودبسياري و
را  دموكراسـي غالب رويكرد انتقادي بـه   شأمن. رو بوده است هانتقادات چالشي روب

ماهيت  همان سرآغاز باستاناز  ،درواقع .جو كردو عصر يونان باستان جست دربايد 
هاي  دموكراسيشته است كه يي را فراروي خود داها ان، معضلات و بحردموكراسي

برخـي ملاحظـات   اجمـالي   بـازخواني . انـد  در جدال ها آنبيش با  و عصر ما نيز كم
هاي فراديد آن  تبيين چالش في ويتوص ـ با روش تحليلي دموكراسينقادانه پيرامون 

هاي ايـن پـژوهش، تعامـل     مطابق يافته .شود مي دنبالهدفي است كه در اين مقاله 
و  ،دموكراسـي معمـاي   ،دموكراسـي متناقض  ةدوسوي ،بري و آزاديمعرفتي بين برا

  .مواجه است ها آنبا  دموكراسي ةكه نظري اند هايي چالششدن عمده  جهاني ةپديد
، )globalizatin( شـدن  جهاني، )democracy puzzle( دموكراسيمعماي  :ها واژهكليد

  .)demos( دموس، )global democracy( جهاني دموكراسي

  مقدمه
 ةهاي سياسي اسـت كـه همـواره دغدغ ـ    اي بنيادي در سپهر انديشه مقوله دموكراسي ةانگار

سياسـي بـا    هركدام از اصحاب مكاتـب  ،سو از يك. متفكران و فيلسوفان سياسي بوده است
، اكثريت ديگر ازسويياند و  و كاركردهاي آن بدان انديشيده ،ها عنايت به اهميت مباني، مؤلفه

 دموكراسيكرات و طرفدار وخود را دم ،فارغ از نوع حكومت حاكم ،ياسيهاي س مطلق رژيم
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تـوان   هـاي ديگـر، مـي    سنجي با انواع حكومت از اين حيث، در مقايسه و نسبت. خوانند مي
بـا اسـتقبال چشـمگيري     وبـيش  كم هاي معتنابه آن و مدل دموكراسيگفتمان  مدعي شد كه

امـروزه ديگـر بحثـي از     ،مكنـزي نظـر   به. ستمواجه بوده و به آرماني جهاني تبديل شده ا
 ضـرس قـاطع   بـه  دموكراسينظرية ميان نيست، زيرا  در دموكراسيمطلوبي نايا  مطلوبيت و

 اسـت  دموكراسيلذا، سؤال اصلي درباب گونه و شكل اصيل و درست . پذيرفته شده است
و اسـتقبال   دموكراتيـك زمامـداري   ةرغم مطلوبيت شيو به). 170: 1375، ديگران مكنزي و(

هـاي اساسـي نظيـر     و چـالش  هاي انتقادي هنوز اين مقوله با ديدگاه ،دموكراسيهمگاني از 
معماي حاكميت حقيقي مردم بر  ةفهم گسست و ،شدن داري، جهاني ي عصر سرمايهها انبحر

شود تا از اين منظر مباحثي طرح و  تلاش مي ،در اين نوشتار. سرنوشت خويش مواجه است
  .بررسي شوند

  
  دموكراسيتعاريف 
بنيادي است كه نظير بسياري  يسياسي آن، مفهوم ـ نظر از مباني فلسفي ، صرفدموكراسي

شايد اين . و موضوع منازعات دائمي استمتعدد دارد از مفاهيم ديگرِ علوم انساني تفاسير 
، درمـورد  »هر مفهوم و پارادايمي كه تاريخي باشد، قابـل تعريـف نيسـت   « آموزة نيچه كه،

 ،جـامع  يهزار سـاله، هنـوز تعريف ـ   چند ةرغم سابق به. نيز صادق باشد دموكراسيمضمون 
مشخصـة آن نـوع    كراسـي ودم ،وجود ندارد؛ با اين وصـف  دموكراسياز همگاني و كامل 
يعنـي اعضـاي   . كننـد  شود كه در آن مردم بر خـود حكومـت مـي    ميدانسته سياسي  ةساز

مسـتقيم   غيـر يا  صورت مستقيم و كل اجتماع بهبراي » مشي سياسي تعيين خط«اجتماع در 
  . كنند شركت مي
معناي مردم آزاد،  به )demos(» دموس«لاتيني ِ ةمركب از دو كلم دموكراسي ةواژ  دانش

كـردن و زمامـداري، مشـتق شـده      معناي حكومـت  به )kratein(» كراتئين« و اجتماع بسيار،
) آزاد و بسـيار (، فرمانروايي مردم )demokratia(» دموكراتيا«از تركيب اين دو واژه،  است؛

  .شود استنباط مي
 دهـد  ارائه ميرا » حاكميت مردم«معنايي دقيق از مفهوم  دموكراسيبرگردان لفظي از 

» مـردم « مضمون. اند و هنوز هم مفاهيم تركيبي اين اصطلاح با ابهام و كژديسگي مواجه
اي مبهم بود؛ گـاهي بـر كـل     واژه »دموس« ،واقع در. رود شمار مي بهها  ابهاماين  ةجمل از

گرديـد كـه شـهروند،     يي اطلاق مـي ها آنجمعيت دلالت داشت؛ بسياري اوقات فقط بر 
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هاي فقيرتـر، و نـه ثروتمنـدان، را     اقشار و بخشگاهي شدند و  آزاد شمرده مي بنابراين،
زاييم و اين برداشـت را هـم بيف ـ   ،تعريفاين اگر به ). 17: 1385بوشه، ( گرفت مي دربر

هـم   كنند، مسئله باز كه در آن مردم بر خود حكومت ميكنيم را نظامي تلقي  دموكراسي
مردم متناظر اسـت؛   ةوسيل تعبيري، حكومت مردم با حكومت به به. تر خواهد شد پيچيده

هاي اخير آبراهام  روست كه در سده اين از. طرفي محمول حكومت همان مردم هستند از
مـردم، و بـراي    ةوسـيل  حكومت مـردم، بـه  «عبارت معروف  وكراسيدملينكلن در تبيين 

 ـ   رغـم تفاسـير و قرائـت    بـه . كار برده اسـت  هرا ب» مردم  و» مـردم « ةهـاي متنـوع از مقول
شود كه تعاريفي متعـارف از   و چگونگي اين فرايند، در ادامه تلاش مي »كردن حكومت«

  .شودارائه  دموكراسي
ترين مقولة سياسـي   قاعده به بي دموكراسياز  )1983( دفاع از سياست برنارد كريك در

هـاي كـاركردي،    تـوان مبـاني، مؤلفـه    مي با اين حال ،)333: 1383 هيوود،( ياد كرده است
  .بررسي كردو مقاصد آن را  ،مفاهيم

 گـردد  دانست كه بر اليگارشي چيـره مـي   را حكومت تهيدستان مي دموكراسيافلاطون 
زوالِ  روبـه  شـكل مـنحط و   دموكراسـي ب آراي فلسفي او، حسبر). 81 :الف 1380 پوپر،(

 .درست يا همان درست آِغازين است )ideal( آرماني ةنمون
داند كه جملـة مـردم قـدرت     را نوعي حكومت در جمهوري مي دموكراسيمونتسكيو 

مردم با استفاده از حق رأي ملحوظ در قانون اساسـي   ،از نظر او. حاكمه را در اختيار دارند
بـه ديـدگاه    بنـا ). 309: 1376 جونز،(كنند وانند كارگزاران و زمامداران خود را انتخاب ت مي

متكي  دموكراتيكبهترين نظام سياسي آرماني در دنياي معاصر استقرار نظام  ،استوارت ميل
طريق انتخاب نمايندگان ادواري، قدرت كنترل نهايي را  بر انتخاب است كه در آن مردم از

  ).149: 1369 هلد،( اشنددر دست داشته ب
به آزادي و خودمختاري اسـت؛ مطـابق    ها ناابزار دستيابي انس دموكراسيبه اعتقاد روسو، 

 هـا  آنوقتي آزاد خواهند بـود كـه از قـوانيني كـه خـود در وضـع       فقط  ها نااين رويكرد، انس
ر اين بـاور  ب )L. Diamond( داياموند .لا). 340: 1383هيوود، (كنند اند پيروي  مشاركت داشته

 تـوان در  را مـي  هـا  آناكثـر  ارائه شده است كه  دموكراسيتعريف از  550است كه نزديك به 
 شـبهه واسـط يـا    حـد ( ميانـه  دموكراسـي ، )انتخابـاتي ( حـداقلي  دموكراسـي  ةقالب سه مقول

  ).Diamond, 1996: 20-39( بندي كرد دسته) شيآر   يا پلي(حداكثري  دموكراسيو ) دموكراسي 
  :دهد ميارائه  دموكراسيكوهن با احتياط اين تعريف را از  كارل
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طـور   اي است كه در آن، از بسياري لحاظ، اعضاي اجتماع، بـه  حكومت جمعي دموكراسي
شود شركت دارند،  مربوط مي ها آنهايي كه به همة  مستقيم، در گرفتن تصميم  مستقيم يا غير

  ).27: 1373 كوهن،( توانند شركت داشته باشند يا مي

مستلزم دو  دموكراسياعتقاد دارند كه وجود  چيست؟ دموكراسيدر كتاب ويل ببيتهام و 
گيري جمعي و داشتن حق برابر در اعمال اين نظـارت   اصل كلي نظارت همگاني بر تصميم

  ).17: 1384 ،و بويل بيتهام( است
 كراسـي دمويم نيز با تأكيـد بـر بعـد فرهنگـي، سـه اصـل بنيـادين را بـراي         هاانكارل م

  :شمارد برمي
 ؛شناختي همة اعضاي جامعه برابري بالقوة هستي .1
  ؛شناختن حيات فردي اجزاي جامعه به رسميت .2
 هـاي نـوين انتخـاب نخبگـان     همـراه بـا روش   دموكراتيكوجود نخبگان در جامعة  .3

  ).27: 1385 يم،هاانم(
هـاي   بيستم، در بحـث  ةكه در اواسط سد كند هانتينگتون در يك بررسي جامع استدلال مي

در معنـاي شـكل    دموكراسي. ، سه برداشت عام جا باز كرده استدموكراسيمعناي   مربوط به
 interms of sourcos of authority for( حكومـت؛ برحسـب منـابع قـدرت بـراي حكومـت      

government(گيـرد  پـيش مـي   مقاصدي كه حكومت در ةبرپاي ؛ )interms of procedures for 

constituting government(و برمبنـاي شـيوه و روال كـاري    ؛ )interms of procedures for 

constituting government(شود، تعريف شده اسـت  كار گرفته مي ، كه در تشكيل حكومت به 
 ).8: 1380 هانتينگتون،(

هاي فرهنگي گوناگون  در همة نقاط جهان و در زمينه دموكراسيحال كه  ،ليپستنظر  به
به باور وي تعريف مفهوم  ،بنابراين. شود ، تنوع تعاريف آن هم بسيار مياست ود آمدهبه وج
بـه اسـتناد مطالعـات     ،رو ايـن  از .نـاگزير مبنـايي فرهنگـي دارد    دموكراسـي اي چون  پيچيده
هـاي   نظـام  وجه تمايزهاي اصلي و  ، ويژگيدموكراسي المعارف ةدايركاران تدوين راند دست

  :شود برشمرده ميدر سه دسته  دموكراتيك اي غيره از نظام دموكراتيك
 ؛)و قدرت(رقابت بر سر احراز مناصب  .1
  ؛هيچ گروهي در جامعهنكردن فقدان زور و اجبار و حذف  .2
 منظور تضمين صحت مشاركت و رقابت سياسي هاي مدني و سياسي، به وجود آزادي .3

  ).11 -  1: 1383 ديگران، ليپست و(
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داننـد در   مـي وارد متعارف  دموكراسيضمن انتقادات تندي كه بر  ها نيز در ماركسيست
، از تصـور قـديمي   اختصار به، دموكراسيمفهوم ماركسيستي  .اند پردازي كرده باب آن نظريه

، هـا  ماركسيسـت  در ديـدگاه . گيـرد  ، يعني حاكميت طبقاتي سرچشمه ميدموكراسي ةدربار
مثابـة   دار، و نيـز بـه   يم سلطة طبقة سرمايهبورژوايي چونان دستگاه تثبيت و تحك دموكراسي

اقتصـادي، يعنـي    دموكراسـي  ،از ايـن منظـر  . گردد ابزار اجرايي دولت بورژوازي قلمداد مي
در  دموكراسـي ، الگـوي رايـج و مـدرن    در هر حال. مطلوب است ،پرولتاريا ةحاكميت طبق
 ،ة چـپ و راسـت  هاي متنـوع در دو حـوز   ابهامات و معاني و برداشترغم   به، عصر حاضر
 دموكراتيـك هـاي   نمايندگي مبتني بر انتخابات و مشاركت اكثريت مردم با روش دموكراسي

  :نويسد مي) Antony Arblaster( آربلاستر .است
  ).127: 1385 آربلاستر،( دانند را عملاً مترادف با نوعي نظام نمايندگي مي دموكراسيامروزه 

هـاي تـاريخي يونـان باسـتان      دموكراسـي با در معناي مدرن و امروزي خود  دموكراسي
باشـد  ها آنسبب اطلاق حكم واحدي بر  درف اشتراك لفظي نبايبسيار متفاوت است و ص .

ي ديرپـاي  ختشـنا  برخـي از تأثيرگـذارترين تـأملات فلسـفي و معرفـت     متفكران مدرن در 
اكياولي و ديگـر  ، ممو شانزده مهاي پانزده در سده. اند كردهانديشي و مطالعه  باز دموكراسي
 سـدة در . هـاي احيـاي آن را مهيـا سـاختند     هاي مدني، زمينه خواهان و اومانيست جمهوري

، )levelers( طلبـان  و ديگـر برابـري   )John Lilburne(هفدهم در انگلسـتان، جـان ليلبـورن    
در . انـد  و پيوند آن بـا برابـري اجتمـاعي را نشـان داده     دموكراسي ةتوانمندي اساسي انديش

هايي توسل جست كه معمولاً بـا   ر همان سده، جان لاك براي توجيه انقلاب به انديشهاواخ
و تـامس جفرسـون    ،هجدهم ژان ژاك روسو، تـامس پـين   ةدر سد. پيوند دارند دموكراسي

؛ انقـلاب  )25: 1386 جيكوبز،( را تحرك بخشيدند دموكراسي ةنتايج و لوازم انقلابي انديش
در اواخـر  . هـا را عيـان سـاختند    ارا قدرت سياسي اين انديشهمريكا و انقلاب فرانسه آشكا

 ،تحت تأثير متفكراني چون جيمز ميل، جان اسـتوارت ميـل   دموكراسينوزدهم، آرمان  ةسد
 قـرن دوم  ةپيش از نيم ـ. انداز سياسي قرار گرفت و الكسي دوتوكويل در كانون اصلي چشم

 ةمثاب بهآتن باستان  دموكراسينسه، اعلام مريكا و فرااهاي  ويژه پس از انقلاب هيجدهم، و به
و عـامي بـوده، امـر غريبـي      كـش  هايي كه در آن اشرافيت تابعِ شهروندان زحمت جمهوري

ي بوده است كه قدمت آن به خـود يونـان   ا يبخشي از سنت طولاننگرش نبوده است؛ اين 
. شـد  يدموهـاي عـامي يكسـان شـمرده م ـ     ةدر آن بـا سـلط   دموكراسيرسد كه  باستان مي
 ـ ي فعـال اتهنـوز موجـود   دموكراسيدر تفاسير جديد از ) دموها(كش  زحمت انشهروند د ان
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اوليـه در يونـان باسـتان     دموكراسـي هرچند  ،نظر اوجالان به). 232 -  231: 1386 سينزوود،(
وي  ،از اين ديدگاه. داردمعاصر قطعاً ماهيتي انساني  دموكراسي ،ماهيتي طبقاتي داشته است

طبقـاتي در طـول    ةگذار از اشـكال وحشـتناك حاكميـت جامع ـ    ةمثاب بهوين را ن دموكراسي
و سياسـي   ،، جنسـيتي هاي قومي، ديني تاريخ و اعطاي حق آزادي بيان به تمام افراد و گروه

 دموكراسـي از ديـدگاه هـانتينگتون نيـز،    ). 496: 1383 اوجـالان، ( كنـد  ميتعريف و تحليل 
روسـتايي،   دموكراسـي آن اسـت كـه    وي بر. سي داردهاي كلاسيك تمايز اسا مدرن با مدل
هفـدهم   ةاول سـد  ةبـه نيم ـ  هـا  آنة هاي مدرني كـه ريش ـ  دموكراسيشهر با  قبايل و دولت

  .داردرسد تفاوت چشمگيري  مي
هاي آرماني دلالت دارد و از سـوي ديگـر،    اي از آموزه سو، بر مجموعه اين مقوله از يك

عبـارت اسـت از مجموعـه اقـدامات      دموكراسـي . مايانـد ن اي از نظام سياسي را بازمي شيوه
هاي متكي به قانون اساسي كه در آن حاكميـت غيرمسـتقيمِ    ارچوب نظامهدر چ دموكراتيك

  .گردد آحاد مردم از طريق نمايندگان انتخابي جاري مي
  

  دموكراسيتأملات انتقادي پيرامون 
ترديد  بي دموكراسيدرباب رن حتي مدسياسي كلاسيك و  ةبسياري از انتقادات فلسف ةريش

 له نيست كه قبل از افلاطون نيز فلاسـفه و ئاين جمله ناقض اين مس .گردد به افلاطون بازمي
 ،بـا ايـن حـال    ،اند برخورد كرده دموكراسيكه از موضع انتقادي با  شوند يافت ميني امورخ
كه هومر  ارسطو، مطابق قول. فلسفي اِفلاطون همچنان بازتوليد و بازانديشي شده است نقد
: 1386 ارسـطو، ( رود مـي  شـمار  بـه  دموكراسين امخالفاز » جمع سروري كند نشايد«: گفته
 خودخـواه و  حكومـت تـودة جاهـل و    يونـاني  دموكراسـي  ،آن بود كه هرودوت بر). 217

سهولت قابل تبـديل بـه    آتني را به دموكراسيديگر مورخ يوناني،  ،تهيدست است؛ توسيديد
). 443: 1384 بشـيريه، ( گردند ديد كه موجب ارعاب مردم خردمند مي ميحكومت اوباشي 

غيردينـي را بـا وفـاق     دموكراسـي پروتـاگوراس،   صدا بـا دموكريـت و   هم ،او ،سويي اما از
كه علـت اصـلي   بود نشان دهد درصدد  ديد و اجتماعي و سياسي عصر پريكلس همسو مي

خلاقيـت آزادشـدة ناشـي از     قـدرت سياسـي آتـن هـوش و     و) اقتصـادي ( رونق تجـاري 
  .)68: 1372 بلوم،( شدن آتن بوده است كراتيزهودم

آن را شـكلي از جامعـه تعريـف     ،، يعنـي افلاطـون  دموكراسـي ترين منتقد  سرسخت
نظـر   مساوي در يا نباشند، مساوي باشند] طبيعتاً[كه  مردان را اعم از آنهمة «كرد كه  مي
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كاري كه مايل اسـت انجـام    است كه هر آزاد فردي هر«كند كه  تضمين مي ، و»گيرد مي
  ).53: 1369 هلد،(» بدهد

و مظهــر  دموكراســيمعيــار  ،آزادي از ديــدگاه او، تعهــد مفــرط بــه برابــري سياســي و
استدلال افلاطون اين بود كه رعايت بسط مفرط اصول . هاي آن است بارترين ويژگي تأسف

حرمـت اجتمـاعي و    هـاي آمريـت و  رفتن تمـامي هنجار  آزادي و برابري، منجر به ازدست
نـابرابري طبقـات و اشـخاص در جايگـاه و حتـي      ). 116: 1372 بلـوم، ( گردد حكومتي مي

را بـه حكـم طبيعـت و سرشـت      ها ناوي انس. زند هاي افلاطون موج مي استعداد در انديشه
 تفـوق ناشـي از   ،نبـودن  مسـاوي ايـن  . )107 -  103 :1359 پازارگاد،( داند مساوي نمي ها آن

هـاي   گسترش و تثبيـت سـيادت دمـو    .)124 :1361 فاستر،( فضيلت در طبقات بالاتر است
  نـوعي بـه   بـه هـم  و زند  ثباتي و نوعي آنومي سياسي دامن مي بيبه  هم، نابخرد بر حكومت

 :آورد افلاطون در شرحي انتقادي چنـين مـي  . كند ميل پيدا مي) دماگوژي( فريبي سوي مردم
انـد،   آيد؛ فقرا بر اغنيا پيـروز شـده   مي دموكراسياشي آريستوكراسي دنبال سقوط و فروپ به«

اند و مردم را از حيث آزادي و قدرت، مساوي و  ديگر را تبعيد كرده ةاي را كشته و عد عده
  ).23: 1385 دورانت،( »اند برابر ساخته

 ايـن اسـت كـه    دموكراسيترين استدلال افلاطون عليه  اندرو هيوود معتقد است بنيادي
 اعضاي عادي اجتماع صلاحيت ندارند در راستاي منـافع خـود عاقلانـه فرمـانروايي كننـد     

آثار متأخرتر، نظريـات خـود را تـا حـدودي      با اين همه افلاطون در). 341: 1383 هيوود،(
هـا   بـدترين انـواع حكومـت   را بهترين نـوع حكومـت در بـين     دموكراسيتعديل بخشيد و 

جـا كـه    آن« :دارد صراحت اظهار مـي  وي به .معرفي كرد) يدموكراس اليگارشي و ،تيمارشي(
: 1387 عبـدالكريمي، ( »هاسـت  بهترين نوع حكومـت  ]دموكراسي[ كند، قانون حكومت نمي

 نداشـتن بخشي از نقد وي نيز متوجـه استقرار  ،مطابق سياق مصنفات متأخر افلاطون). 246
عشـق بـه هرزگـي و     وكراسـي دمكه بـه بـاور او جـان     ، چراشود ميها  دموكراسي قانون در

  :كند كه تصريح مي جمهوردر و  استفاده از آزادي است سوء
اغلـب   و كننـد؛  هـر لحظـه خوششـان بيايـد مـي      كاري كه در سالار هر مردم ]ةجامع[افراد 
  ). 297: 1386 افلاطون،( دارند ها وآرزوهاي زودگذر را خوش مي هوس

  :دهآور دموكراسيرويكرد افلاطون به دربارة ارسطو 
 هـاي بـد دانسـته اسـت     بهتـرين حكومـت   هاي خـوب و  را بدترين حكومت دموكراسي

  ).206: 1386 ارسطو،(



  هاي فراروي دموكراسي بازخواني آراي انتقادي و بحران   8

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال شناسي بنيادي،  غرب

هـاي   ضـمن برشـماري و تشـريح ويژگـي     ،دموكراسيدرباب انواع  سياستدر  رسطوا
  :كشد گونه به تصوير مي ، آرا و افكار خود را ايندموكراسيگونه حكومت  پنج

حكومتي كه  و تهيدست باشند، ]بنده نباشند[ مرداني آزادهنگامي كه بيشتر مردم يك كشور 
هـا كـه سـختگير و     آن حكومـت ..."اين حيث  نام دارد، از دموكراسيشود  آنان مقرر مي بر

 ةشــيو بــر بندوبارنــد، بــي كــه افسارگســيخته و هــا آن انــد از نــوع الگيارشــي و خودكامــه
  ).211 -  209: همان( "اند دموكراسي

 موكراسـي ددر « ،بنـابراين . دانـد  فريبي مي تابع قانون را بري از مردم هاي دموكراسيارسطو 
فريبان فرمانروا  ولي هرجا قانون سستي پذيرد، مردم... فريبان نشاني نيست  مطيع قانون از مردم

 هاي بدون استيلاي قانون دموكراسياين زاويه است كه به اعتقاد او  از). 216: همان( »شوند مي
: همـان ( فول آن قطعـي اسـت  او » ها دگرگوني حكومت ةپاييخ، نمودار واپسين از ديدگاه تار«

دهـد؛   را بر حكومت استبدادي ترجيح مـي  دموكراتيكرغم اين امر، ارسطو حكومت  به). 221
 از بهتـرين نظـام سياسـي ممكـن دارد    را كمترين انحراف  دموكراتيكنظر او حكومت   زيرا به

هـاي   انديشـه و گفتـه   در بارهـا براسـاس تحليـل بوشـه،     ،با اين وصف). 38: 1386 ليدمان،(
ياد ) توده( عنوان قهرمانان دموس به) حكومت تيراني(ارسطو از جباران  و افلاطون، هرودوت،

  ).17: 1385 بوشه،(شده است 
آنان را  را فراهم ساخته و دموكراسيباستان درباب  ةرسد آنچه نگراني فلاسف نظر مي  به

 زيـر  ةنكت ـواداشته در سـه   كردن و هجو آن پذير با اين شيوه از حكومتنا به مخالفت آشتي
  :استمكنون 

را  حتـي شناسـايي منـافع خـود     سياست و دموها قدرت تشخيص لازم در كه، نخست آن
فريـب اشـتباه كننـد،     مـردم  طلب و ويژه اشخاص جاه انتخاب افراد به و ممكن است درندارند 

لازم ) هاي صلاحيت(هاي  شرط پيش كنندگان از هم انتخاب شدگان و اي كه هم انتخاب گونه به
  ميال زودگذر سوق دهند؛ا سوي انحطاط و منافع و اوليه برخوردار نباشند و حكومت را به

دوم اين است كه انتخاب يك نفر از جانب دموهاي ناآگاه و تهيدست ممكن است  ةنكت
 آرزوهـاي  منتخـب خواسـت و  هاي قانون را فراهم سازد و شـخص   كردن پايه سست ةزمين
  .فريبي بيفتد و عوام ترجيح دهد، و نهايتاً به دام خودكامگي قوانين مردم را بر و حتي خود

ي است كه متوجه خصوصـيت و ماهيـت ايـن شـكل از     ا نهاشناس سوم نقد معرفت ةنكت
از فضيلت اعتدال و شـناخت لازم   دموكراسيبه اين معنا كه، اولاً حكومت  .حكومت است

بحـث و  . اسـت پنداشتن همه با هم مباين با طبيعت بشر  بهره است و ثانياً برابر و يكسان بي
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عنوان ركن ديگر  آن با آزادي به ةو رابط دموكراسياركان  ةمثاب بهاصل برابري دربارة مناقشه 
كـه مـدافع اسـتقرار     ،جان لاك. افكار فلاسفه بوده است همواره در كانون آرا و دموكراسي

پذير  از حيث كيفيات سنجش ها نامحدود بود، صراحتاً معتقد بود كه انس ةوطحكومت مشر
انـد و خـالق    برابر خلق شده ها ناكه انس ادعا كرد) 1821 -  1743(تامس جفرسون . نابرابرند

از  ها ناهابز با صراحت معتقد به نابرابري انس. حقوقي لاينفك به ايشان عطا كرده است ها آن
احترام مساوي باشـند   ةبيشتر از آنچه شايست ها نابه اعتقاد او، انس. ودحيث كيفيات دنيوي ب
 تصور زيباي برابري رؤيـايي بـيش نيسـت و    مطابق استدلال پوپر. ندا درخور تحقير مساوي

  :نويسد تر از برابري است؛ او مي آزادي مهم
ادي حتي صورت فقدان آز در و اندازد كوشش براي تحقق برابري، آزادي را به مخاطره مي

  ).109: ب 1380 پوپر،( ميان دربندها هم برابري وجود نخواهد داشت در
 ـ خصـوص   ايـن  در عصـر روشـنگري و مدرنيتـه نيـز    هـاي   انديشـه  ةبازخواني نقادان

 معتقـد  ،دموكراسـي يكي ديگر از منتقدان  ،ماكياولي .دهد قرار ميهايي در اختيار ما  آگاهي
ت از دولـت نيسـت   س ـحفظ قدرت و حراو قادر به ثباتي بوده  نظام بي دموكراسيكه  بود

  ).443: 1384بشيريه، (
سـوي   از اسـت و ) اي توده( دموكراسيسو مبدع مدل خاصي از  يك ژان ژاك روسو از

او  .دانـد  و يا فرشتگان مـي  خدايانشايستة تازد و آن را  باستان مي عصر دموكراسيبه ديگر 
 نداشـته و  واقعـي آن وجـود  بـه مفهـوم    دموكراسـي دنيا حكومـت   وقت در هيچ« :گويد مي

نـد و  ا ، زيرا برخلاف نظم طبيعي است كه اكثريـت افـراد بـر ملـت فرمانـده     داشت نخواهد
روز براي تمشيت امور كشور  كه ممكن نيست مردم مملكت هر ديگر اين .برند اقليت فرمان

، كننـد اب انتخ ـ طـرف خـود   هايي از هم آيند و اگر بخواهند براي اين منظور كميسيون گرد
در  ،كـاري  پدرمحافظـه  ادموند بـرك،  ).28 :1386 ،جيكوبز( »شود امور عوض مي ةطرز ادار

ترين نوع حكومت توصـيف   آور را شرم دموكراسي، )1790( تأملاتي درباب انقلاب فرانسه
 دانـد  هـا نمـي   نظـر تـوده   از رأي و كند كه هـيچ معيـاري را برتـر    استدلال مي كرده است و

  ). 443 :1384بشيريه، (
و تأكيد آن  دموكراسي وي. تازهاي نيچه نيز در امان نمانده است و از تاخت دموكراسي

قـدرت ابرمـردان   ارادة برابـر تضـعيف    در صـفت  هاي گلـه  توده بر برابري همگان را سلاح
 دموكراسي« ،به باور او. كرده استمعرفي  اراده  صفتي و ضعف زن ةشاخص آن را داند و مي

گردنـد و زنـان مـرد     مردان زن مي ،گردند جا همگان مانند هم مي ري؛ در اينانگا يعني سهل
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 ايمـاژ  خـود را متوجـه   ةهجم و با شدت تمامبارها وي ). 379: 1385دورانت، ( »شوند مي
نهاد است  سستالنفس و  ضعيف ةيكي از ابزارهاي تود زعم نيچه برابري به ؛سازد برابري مي

نيچه پيدايش آرمان برابري را . كنند انساني را پايمال ميشان شكوه  خصومت كه با حقارت و
والاتبـار   صفت و ضعفاي ناچيز براي مبارزه با واپسين انسـان شايسـته و   هاي گله ابزار توده

هـاي فلسـفي    تاريخ انديشه در نظريچنين داشتن  سابقه رغم به). 275 :1386 نيچه،( داند مي
 عارضي دارنـد و  ةها جنب يل نهايي تمام نابرابريتحل غرب، اين ايده سربرآورده است كه در

شـان،   بـه طبيعـت   بنابايد بگوييم آنان  ها نابراي نابرابرخواندن ذاتي انس. ذاتاً برابرند ها ناانس
  .اند نطور نابرابر انسا به

و ميخلـز   )1941 -  1857(، گائتـانو موسـكا   )1923 -  1848( گراياني نظير پـاره تـو   نخبه
ايـن بـاور بودنـد كـه      عمـدتاً بـر   ها آن بودند، دموكراسيجمله منتقدان  از) 1936 -  1876(

تواند باشـد؛   ي بيش نميا نهااصلاً ممكن نيست و لذا وهم و فريب ابله دموكراسيحكومت 
 مثلاً. اند بسته كار كردند كه قدرت سياسي را هميشه اقليتي ممتاز و نخبه به استدلال مي ها آن

طبقـه از   دو«جوامع، همواره  يمدعي شده است كه در تمام) 1939( حاكم ةطبقموسكا در 
كـه  ] اكثريت عـوام [اي  دهد و طبقه كه فرمان مي] اقليت[اي  خورند، طبقه مردم به چشم مي

  ).342 :1383 هيوود،( »برد فرمان مي
اي  ها عمـدتاً متوجـه طبقـه    يونان باستان و كلاسيك در ارتباط با حكومتفلاسفة نگرة 

افلاطون طرفـدار حكومـت و   . كند دست گرفته و آن را اعمال مي هقدرت را ب بوده است كه
متوسـط را   ةطبق ـ ياست و ارسطو نيز فرمانرواي »دموس«فلاسفه در مقابل  ةفرمانروايي طبق
از حاكميت  ماركس نيز. پسندد مي »دموس«تهيدست و فقير  ةيا طبق فلاسفه و ةبيشتر از طبق

يا كساني كه بايستي  فهم آنان از طبقات و. كند حقيقي بحث مي دموكراسيپرولتاريا در  ةطبق
فلسفي آنان  ـ ـ فكري ةو همسو با منظوم ها آن ةشناسان معرفتفلسفة فرمانروا باشند، مبتني بر 

معنـاي حكومـت    در عصر ارسطو به دموكراسيواژة «: باره آورده است تي بلوم دراين. است
» شـده بـود   تهيدسـت و آزاد متولـد   هاي حكومت دمومعناي  عموماً به دموكراسيطبقه بود، 

  ). 336: 1372بلوم، (
شـناختي و فهـم و    برمبنـاي همـين برداشـت معرفـت    او ماركس و طرفداران ارتـدكس  

بـه تحليـل    بنـا  .انـد  وارد سـاخته  دموكراسـي مندي بر  خوانش طبقاتي انتقادات جدي و نظام
  زند و تـا زمـان   داري تكيه مي اتوري سرمايهديكتجاي  ر بطبقاتي ماركس، ديكتاتوري پرولتاريا 

ماركس اين دوره از . ماند اين مسند باقي مي سوسياليستي بر ةداري به جامع سرمايه  ةگذار جامع
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همين برداشت  كمونيست مانيفست در 1848 در. ناميده است دموكراسيحاكميت پرولتري را 
پرولتاريـا بـه   ارتقـاي  انقلاب كارگري نخستين گام در « :داده است را هدف قرار دموكراسياز 

 دموكراسـي نزد ماركس  ،بنابراين. »است دموكراسيحاكم براي پيروزي در نبرد طبقة موقعيت 
اي كمونيسـتي   حاكميت طبقاتي است، با اين تفاوت كه غايت چنين حاكميتي، ايجـاد جامعـه  

  ). 57 -  56: 1382 مك فرسون،( طبقه است  بدون
ــه ــانظــر  ب ــدنز، نقــد م ــوده اســت  دموكراســيركس از گي ــورژوايي اساســاً دوســويه ب  :ب

بورژوايي حتي اگـر عموميـت    دموكراسيمزاياي . 2خويش؛  عصر دموكراسيپنداشتن  دروغ .1
  ).105: 1387 گيدنز،( هم پيدا كنند، هنوز در بهترين حالت خصلت جزئي خواهند داشت

جـوهري ميـان نظـام     هاي ارتدوكس متوجه تعارض درونـي و  اكنون انتقاد ماركسيست
 دموكراسيكه  ،كنند كه بين برابري سياسي آنان استدلال مي. است دموكراسيداري و  سرمايه

درپـي  داري ناگزير آن را  كه اقتصاد سرمايه ،هاي اجتماعي و نابرابري ،كند بورژوايي ادعا مي
  ).337: 1383، هيوود( استتعارض جوهري  دارد،

هـاي   و آمـوزه  ،مفـاهيم، مبـاني   رخـي باز شخصـاً  مد كـه  ان در بين منتقدان، كساني بوده
انـد، بلكـه عناصـر و     نشـده را منكـر   دموكراسـي الزاماً كليـت  اما اند،  ايراد گرفته دموكراسي

گونـه كـه    ايمانوئـل كانـت همـان   . انـد  برجسته و بازسازي كـرده  دموكراسيمقولاتي را در 
زند  را نيز به محك نقد مي راسيدموككند، حكومت  هاي فردي و اشرافي را نقد مي حكومت

آزادي  رود؛ وي با تأكيد بر شمار مي ترين و دشوارترين نوع حكومت به و به اعتقاد او پيچيده
فاقد تفكيك  دموكراسيكه كند  ميو اصل تفكيك قوا، اظهار ) و اقليت(مختاري فرد دو خو

  ).284: 1383 ،محمودي( قوا و آزادي اقليت عين استبداد است
 در يموارد زياد وي در. بود دموكراسيفلسفي در ماهيت  خواستار بازنگري نيز هايدگر

 ةتـرين جامع ـ  بهتر رژيم سياسي و مطلـوب  ةچون ايد ،كراسيودمخاستگاه و حقيقت  ةزمين
 ،كراسـي وبودن دم بلوغ تفكر سياسي غرب ندانسته است همواره در بهترين ةرا نشان ،سياسي

هايـدگر  . ترديـد داشـته اسـت    ،عه و حكومت سياسي مطلوبعنوان تنها امكان ايجاد جام هب
 ـ بـه  ،كراسي شك داشت، بلكه منكر قطعي ارزش آنويي دمآتنها در مورد امكان كار نه  ةمنزل

ه نيچه نيز گفته بـود يكـي از اشـكال    ك چنان دمكراسي. بود ،يگانه و بهترين ساختار سياسي
از نظـر   .هاسـت  تـرين ارزش ي برشـدن و فراموش ـ  ارزش يعني بـي ) انگاري نيست(سم ينهيل

 ،عنوان بهترين مدل سياسي از شناخت عـالي و عميـق بشـر    هب ،كراسيوانتخاب دم ،هايدگر
. مـدرن آن را تحميـل كـرده اسـت     ةو انديش ـ محور غربيبلكه نگرش  ،نگرفته استت ئنش



  هاي فراروي دموكراسي بازخواني آراي انتقادي و بحران   12

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال شناسي بنيادي،  غرب

درصـدد نقـد    »در راه دموكراسـي « ةنيـز بـا برسـاخت نظري ـ    ،شاگرد منتقد هايـدگر  ،دريدا
فاقـد دوسـتي و بـرادري     دموكراسـي آن اسـت كـه    متعارف برآمده است و بـر  راسيدموك

  .مĤبانه اساساً معيوب است فضيلت
و انديشمندان سياسي چپ فيلسوفان قريب به اتفاق  ،دموكراسيرغم انتقادات وارد بر  به

را با حكومت پذيرفته و ماهيت و مباني آن  ةترين شيو آرماني ةمثاب بهرا  دموكراسيو راست، 
اندازهاي متفاوت و با تعـابير و   ها تركيب ساخته و از چشم نظريات انضمامي از ساير حوزه

  .اند تاي ارتقا و تعميق آن كوشيدهتفاسير متنوع در راس
  
  دموكراسيمعماي  ةگزار

نماينـدگان در   انتخـاب . انـد  نماينـدگي و انتخـابي  مستقيم غيرهاي معاصر  دموكراسيغالب  
صورت نمايندگان  به هر ها آنواسطه عموماً بر اين انديشه استوار است كه هاي با دموكراسي

منتخـب   فرمانروايـان  ةكه تقريباً هم ي استادعاياين  .هستند )خيرمشترك و(منافع عمومي 
 دارد سياسي نقش حياتي ةنظري منافع عمومي در ةبديهي است عقيد .جويند بدان تمسك مي

وجـود   را بـه  دموكراسـي  آرمـاني  اصـلي و  ةپاي صر وعن» حكومت براي مردم«صورت  و به
  پذير است؟ اما تمييز منافع خصوصي از منافع عمومي چگونه امكان ،درآو مي

» دموكراسـي معمـاي  «از تضاد ميان اين منـافع بـه    نظرية سياسي ةمقدمدر  داندرو هيوو
زة منافع فردي تواند به حو بديهي است اين تضاد مي). 357: 1383 هيوود،( تعبير كرده است

شئون  در ارتباط با ديگران و فرد در. و عمومي و نيز منافع اقليت و اكثريت تعميم داده شود
اين مناسبات اين است كـه   توجه در درخور ةنكت. شود حيات اجتماعي درگير ميگوناگون 

ه چ فرد با خودبنيادي فردي ليبراليستيآراي  تجميع حقوق و لةمنز به دموكراسيمشكل ميان 
بـراي حفـظ    جـوي مكـانيزمي  و جسـت  اين مشكلي است كه در. گيرد مي وضعيتي به خود

). 28: 1385 قـادري، ( داشـته اسـت  وجـود  همـواره   فردي و منافع جمعي بين منافع توازن
 و تلاش براي رفـع  ها دموكراسيتنازع بين منافع خصوصي و منافع عمومي در  ،هرجهت به
 هايي اين ميان مدل در ها بوده است، و دموكراسينواع هاي جدي ا همواره يكي از دغدغه آن
رفاه يكـي از   دولت دموكراسياند،  ميان اين دو بوده يا سازش درصدد حل و دموكراسياز 

توجـه   دموكراسي به اين تباين و معماي درستي به) Guy Hermet( گي ارمه .استه اين مدل
جـزء، همـواره يكـي از     كـل و توافـق ميـان    معضـل آشـتي و  « :نويسد وي مي .كرده است

 دموكراتيكمشروعيت  عموماً .)70 :1376 ارمه،( »بوده است دموكراتيك ةانديش هاي دغدغه
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. بسـتگي دارد  انـد  ميزان رضايت و خواست مردم از افرادي كه در رأس قـدرت  حاكميت به
ان ارك ـ. كننـد  اساس برابري سياسي حكومت مي حاكميت از آن مردمي است كه بر ،بنابراين

آميـز تلقـي    معمـولاً تعـارض   »حاكميت مردمي«و  »تساوي«اساسي اصول دموكراتيك يعني 
فراينـد آشـتي ميـان     .)Wheatly, 2003: 2( »مـردم  ةاراد« در مقابـل  »حقوق فـرد « شوند؛ مي

ها و مباني جمعي معضـلي اسـت كـه وارد ماهيـت      ها و مبادي اصالت فردي با آموزه آموزه
پيوسته با آن دست به گريبـان   دموكراسيهمان معمايي است كه اين  .شده است دموكراسي
زبان فلسفي آن  و با كند مي بشري ياد ةجامع عنوان تضاد در اين معما به كانت از. بوده است

 ةعـلاو  يعني تمايـل ورود بـه جامعـه بـه    . نامد مي »انسان ةنشد اجتماعي حالت اجتماعيِ«را 
: 1383محمـودي،  ( كردن جامعـه  شكستن و منحل مدرهبراي  ،مقابل اين تمايل مقاومت در

مطابق اين ديـدگاه  . ايجاد تعادل ميان اين منافع است دموكراسي ةيكي از نقاط موجب). 105
موضـوع   ،هـا  نافرد با الزامات زنـدگي جمعـي انس ـ   تلفيق اصالت يافتن مفري براي پيوند و

  .است هاصالت قانون بود قرارداد اجتماعي، ليبراليسم، مكاتبي نظير
 و دموكراسـي به  اكثريت يكي از معضلات موجود در بحث مربوط و دموكراسيارتباط 
را  دموكراتيـك  ةنـوزدهم فرانسـه، جامع ـ   ةالكسي دوتوكويل، انديشـمند سـد  . آزادي است

 برابري كامل برقرار رفته و  ميان از اجتماعي ميان مراتب آن تمايز دانست كه در مي اي جامعه
 حـال از   عـين  دانسـت، امـا در   ناپـذير مـي   داشت وآن را گريزاعتقاد  راسيدموكباشد؛ او به 

اكثريت و اقليت  ةنگاه لاك به دو پديد). 383: 1385 قراگوزلو،( استبداد اكثريت بيمناك بود
مطالبات اكثريـت   از نيازهاي ضروري جامعه در قالب برخاسته از ذهني معطوف به صيانت

لاك براي ايجاد . بود ،سوي ديگر از ،هاي فردي و اقليت آزادي حفظ حقوق و و سو، يك از
دادن تصـميم   ضـمن قـانوني جلـوه    كوشـيد  مي زد و چنين توازني به اصول تساهل تكيه مي

  .درآورد )اقليت(مال افراد  جان و اكثريت، قانون را به استخدام حمايت از حقوق و
مكـين بـه رأي   پارلمـاني را در پـذيرش اصـل ت    دموكراسـي لاك غايت حكومت  جان

 ومرج هرجرسد يا به  رأي اكثريت يا به ديكتاتوري مي نپذيرفتنداند و تأكيد دارد  اكثريت مي
سياسي لاك، مشروعيت سياسي  ةدر تحليل نهايي از انديش .)17: 1386 ميل،(شود  منجر مي

حكومت « جامع خود با عنوان ةاستوارت ميل در رسال. رأي اكثريت است ةحكومت بازبست
جـز  ) مستقيم  پارلماني غير( انتخابي دموكراسيشود كه تحقق  داستان مي با لاك هم ،»خابيانت

شـمارد و نـه    پذير نيست، ليكن آن را تنها شرط لازم مـي  بودن رأي اكثريت امكان از راه نافذ
، هنگامي اصالت دارد كه دموكراسيترين ركن  مهمهيئت  در ،مجلس مقننه ،باور اوبه . كافي
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). 159 -  158 :1386 ميـل، ( اكثريت و هم اقليت نمايندگان خود را داشـته باشـد   همدر آن 
كند كه ميل بـه پيـروي از    ، دورنماي آن چيزي را ترسيم ميدموكراسيحاكميت اكثريت در 

. بـود  دموكراسـي لذا بايستي مراقب اين خطر  ،خواند مي» استبداد اكثريت«دوتوكويل آن را 
  .خواند كند كه او آن را استقلال فردي مي مي ميل همچنين از خطر ديگر ياد

جامعه دانسته  جمع جبري منافع اعضاي متعدد و  حاصلرا منافع اجتماعي  ،جرمي بنتهام
 .خوانده اسـت  دموكراسيرا  شمار مردمان براي بيشترين سعادت حداكثر وي كسب .است
 منافع خصوصي افراد و ،از طرفي .معني خود تِمام مردم نيست به گاه اكثريت مردم هيچ ليكن

 ،رت ميـل اجـان اسـتو   و ،جيمـز ميـل   بنتهام،جرمي . نيامده است حساب نيز به منافع اقليت
اند و توسل  دانستن منافع اكثريت با منافع عمومي بوده نوعي نگران پيامدهاي برابر هركدام به

جـان  ايي كه اند، تا ج اقليت پنداشته هاي فردي و آزادي به اكثريت عددي را نقض حقوق و
 ،طرفـي  از .ابـراز داشـته اسـت    »اقليت بر اكثريت استبداد«را از  ميل نگراني خود رتااستو

و  اند؛ دانسته منافع عمومي را با منافع اجتماعي برابر دادن به اجتماع، ها با اصالت سوسياليست
  :نويسد آربلاستر مي .اند اين راستا اصل تكثرگرايي را مطرح ساخته در

سر منافع عمومي، عملي نابخردانه  اي متنوع، تبديل وحدت نظر به قاعده يا الزام بر جامعه در
هـاي   آن صحه گذاشته است، گروه بر )Jack Lively( طور كه جك ليولي اين امر همان است،
 د كـه در نشـو  مخالف اجـراي تصـميم يـا سياسـتي     نيز ممكن است يك فرد يا حتي اقليت

  ).103 -  102: 1385 آربلاستر،( اي برخوردار است ندهكن ديگر از حمايت خيره وضعيتي
، از لاك و هــابز تـا ليبراليســم  )و امريكـايي (اجتمـاعي و سياســي انگليسـي    ةدر فلسـف 

شـكلي سـنتي از برتـري     گرايي جان استوارت ميل و جرمي بنتهام، فرد بـه  كلاسيك و فايده
اي طبيعـي   گونـه  ، فـرد بـه  از هگل تا ماركس ،اما در سنت آلماني. آشكاري برخوردار است

 ،واقـع  در .شـود  سـاز تلقـي مـي    اي از يك ذهـنِ جمعـي و حتـي اسـتعلايي و تـاريخ      نمونه
شناسـي جمعـي    گرايي دارد، كه در آغـاز روان  هايي قوي در تاريخ شناسي آلماني رگه جامعه

حاصل تقابـل و   را دموكراسيتوان مضمون معماي  مي ،اساس اين بر. شد مردم برداشت مي
  .اين ميان اين دو ديدگاه قلمداد كردتب

  
 سوية متناقض دو: دموكراسي

را گرفتار  »كردن مردم حكومت«يا  و »حكومت مردم بر خود«نظران معناي  برخي از صاحب
، دو بعـد  »مـردم «و از سوي ديگر  »كردن حكومت« ،سو از يك. دانند كژديسگي و تناقض مي
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نـام  » خـود  حكومـت بـر  «) تنـاقض ( نماي باطل  كوهن از آن به. متناقض اين معادله هستند
دارد كـه جـزء مهمـي از     اظهـار مـي   دموكراسـي وي در توضيح دو سوية متنـاقض  . برد مي

سـاختن افـراد    بودن است؛ به اين معنا كه حكومـت قـدرت مجبـور    حكومت قدرت مسلط
نـد خـود فرمـان    توان مردم نمي ،با اين تعبير. را دارد ها آن ةزيرسلطه يا قدرت اقدام عليه اراد

وي به نقل از جـان اسـتوارت   . دنران برانند هرچند بخشي از مردم بر بخشي ديگر فرمان مي
قـدرت  "و  "حكومت مـردم " هايي چون اكنون دانسته شده است كه عبارت« :نويسد ميل مي

كننـد   مردمي كه قدرت را اعمال مـي . كنند نمي وضع حقيقي مورد را بيان "خلق بر خودشان
). 22: 1373كـوهن، ( »شـود  اعمـال مـي   ها آن ن مردمي نيستند كه اين قدرت برهميشه هما

گلادستون . شود حكومت مي ها آنكنند بلكه بر  بديهي است كه اكثريت مردم حكومت نمي
آن تعداد از مردمي كـه بتواننـد ملـت ناميـده     «سازد كه  طرنشان ميبا ظرافت اين نكته را خا

اند، بالاترين چيزي كه در شـرايط   بر خود حكومت نكرده معناي دقيق كلمه، شوند، هرگز به
رسد اين است كه ملـت بايـد فرمانروايـان خـودش را      نظر مي هيافتني ب حيات انساني دست

قـدرت   أاساس و منش« جهاني حقوق بشر نيز ةاعلامي 21ة مطابق ماد). 23: همان( »برگزيند
روسو بدون قيـد و شـرط اصـل    ). 122: 1384 ،و بويل بيتهايم( مردم استارادة » حكومت

ارمـه،  ( پـردازد  باز براي همگان مي دموكراسيدارد، و به دفاع از  حاكميت مردم را اعلام مي
1376 :50.(  

حكومت توسـط  «معناي  به دموكراسيشناختي،  لحاظ ريشه كه بهد كن ميپوپر نيز تصريح 
و سـلطنتي   )aristocracy( است، كه در تمايز بـا آريستوكراسـي  » حاكميت مردمي«يا » مردم

هـا   حقيقـت دولـت   بلكـه در . نندك جا حكومت نمي در هيچ» مردم« واقع اما به. گيرد قرار مي
  ).158: الف 1380 پوپر،( كنند هستند كه حكومت مي

وي معتقـد اسـت،   . سـت ا گي ارمه نيز به نكاتي اشاره دارد كه با ايستار شومپيتر همسو
مجموع  به خود گرفته است كه در آن حاكميتي انتزاعي درچهرة ساختار نماديني  دموكراسي

اعمـال   هـا  آنشود و فرض بر اين است كه قدرت به نام و به سـود   به مردم نسبت داده مي
نظر او عملاً اعمال قدرت واقعي و مشخص در اختيار آنـان نيسـت؛ بلكـه     به ؛ ليكندشو مي
  ).21: 1376 ارمه،( اند اقع در اختيار حاكماني است كه برگزيدهو     به

 ة، يعني حاكميـت اراد دموكراسيفيلسوف بزرگ قرن نوزدهم آلمان، مفهوم اساسي  ،هگل
اي از افـراد   عنـوان مجموعـه   بـه  ،مفهوم ليبرالي مردم ،نظر او به. داد مي را مورد انتقاد قرار ،مردم

خـود داشـته    اي از تواند اراده چنين مفهومي انتزاعي است و نمي. نادرست بود ،مجزا و مستقل
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است عبارت  دموكراسيبراي او . سازد متمايز مي دموكراسيكانت مفهوم جمهوري را از  .باشد
گـذار و   قـانون  ةگيرند تصميمشدن تمايزِ ميان نهاد  و زدوده) بر خود(از حاكميت مستقيم مردم 

گذار   نهاد قانون زيراداند،  گيري استبداد مي شكل أاو اين شكل از حاكميت را منش. نهاد اجرايي
اجـرا   ةتواند به شكل دلخواهي هر تصميمي را كه عملاً خود اتخاذ كرده اسـت، بـه مرحل ـ   مي

مقننه و مجريه  ةقوگيري چنين وضعيتي را جدايي دو  كانت تنها راه جلوگيري از شكل. بگذارد
كند  د ميشمرد و تأكي او همچون منتسكيو جدايي قوا از يكديگر را امري ضروري مي. داند مي
بايست منتخب آحاد مـردم   مقننه مي ةمجريه انتخابي باشد، قو ةقوكه اصلاً لازم نيست  حالي در

كانت دو شرط ديگر نيز بايد برآورده شـود تـا آنچـه او اسـاس      به فرايافت بنا، حالهر به. باشد
صـل  دوم ا ؛جامعه بسان انسـان اعضاي  ةهماول، اصل آزادي  :خواند عينيت يابد جمهوري مي

   ).15: 1383 محموديان،( شهروندان ةهمبرابري حقوقي 
ارتقـاي  سـازي قـدرت زمامـداران و     استوارت ميل با مرور فرايند تاريخي مِحدودجان 

رسيد كه آدميـان ديگـر    با پيشرفت امور بشر زماني فرا ،معتقد است كه برداران حقوق فرمان
اند كه  يك قدرت مستقل ها آنحكمرانان پذيرفتند كه  جبر طبيعي نمي مثابة بهاين موضوع را 

به اين نكته توجه يافتنـد كـه مقامـات مختلـف     . قرار دارد ها آنشان در تضاد با منافع  منافع
راه  يگانـه ...  را تغييـر دهنـد   ها آندولت بايد خادمان يا نمايندگان آنان باشند و به ميل خود 

حكمرانـان بايـد    ... نشوداستفاده گاه ضد مصالح آنان  كه قدرت حكومت هيچ... اين است 
 .را بركنار سـازد  ها آنطور مؤثر در برابر ملت مسئول باشند و ملت هر زمان كه اراده كند  به

خـودش   ةوسيل حكومت بر هركس به، "خود حكومت بر"عبارت ... « :گويد وي در ادامه مي
معنـاي   واقع به در مردم ةوانگهي اراد. ديگران استوسيلة  بهنيست، بلكه حكومت بر هركس 

ترين بخش مردم است؛ يعني اكثريـت يـا آن گروهـي كـه موفـق       پرشمارترين يا فعال ةاراد
  ). 151: 1376 لنكستر،( »عنوان اكثريت بقبولانند شوند خود را به مي

نظـر   كه بـه  شمرد؛ چرا مثابة قدرت مردم ناقص و مردود مي را به دموكراسيپوپر تعريف 
 اماثير بگذراند أشان ت تهديد به عزل و بركناري در اعمال حكمرانانوي مردم ممكن است با 

با اسـتفاده  فقط بلكه مردم . كنند خود حكومت نمي شخصي و عملي هرگز بر به هيچ مفهوم
او تعريـف   ،بـه ايـن اعتبـار    ).309 :الف 1380 پوپر،(كنند از نهادهايي بايد حاكمان را عزل 

كه نضج و  اعتقاد داردو  داند باطل ميري مردم را در مضمون حكومت و زمامدا دموكراسي
  .تواند باشد حاكميت مردم چيزي بيش از يك دروغ و تحميق افكار عمومي نمي ةايد ةاشاع

آن سعي دارد تا تنـاقض   »ارشادي«كردن از معناي  حكومت »اداري«كوهن با تمييز معناي 
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مشـي   ريـزي خـط   ريزي يـا طـرح   معناي برنامه كردن به اگر حكومت. موجود را برطرف سازد
اگـر معنـاي   . كننـد  خود حكومت مي واقع مردم بر باشد، در بخشيدن به افراد سياسي و جهت
كردن كه مستلزم تسلط و قدرت اجبار است از معناي ارشادي آن تمييـز داده   اداري حكومت

 خـود از  اصلي مهم درك شود، تناقض حكومت بـر  مثابة به ،ارشادي حكومت ةشود و وظيف
هـايي كـه    اعضاي هر اجتماعي ممكن است در برقـراري هـدف   ةهم ،اصل در. رود ميان مي

اين وظيفـه شـركت    هرگاه همه يا اكثريت مردم در. يند مشاركت كنندها آنمشتركاً خواستار 
 ـ  كنند آن جامعـه را مـي      توصـيف كـرد   )self-governor( خودمـدير درسـتي جامعـة    هتـوان ب

  ). 25: 1373 كوهن،(
كند و درپي رفع  جو ميو كردن جست رسد كوهن معناي تناقض را در حكومت مي نظر به

، خود معضلي است كه هنوز هم با »هم مردم با« ليكن مقولة. تناقض حكومت بر خود است
حكومت مردم «يا  »كنند خود حكومت مي مردم بر«به اين معنا كه . روست هابهام فراواني روب

توان صدق اين جمله را عيان ساخت؟ و  معيار و ملاكي ميبه چه معناست؟ با چه  »خود بر
خـود   كردن مردم بر رو حكومت ميان است؟ ازاين اساساً چه تعريف و توضيحي از مردم در

  .ماند چندگانه باقي مي ابهام و در معرض تفاسير ةپرد همچنان در
  

  شدن و چالش جهاني دموكراسي
كنـون بـا آن    دهه پيش تا سهكه جهان از  بيانگر تحولات سريع و شگرفي است شدن جهاني

 جمله مفاهيمي است كه بسيار بدان پرداخته شده و غالبـاً  شدن از جهاني. رو بوده است هروب
اي كـه يكـي از اصـطلاحات مـبهم و      گونـه  برانگيزي را دامـن زده اسـت بـه    مباحث بحث

و كـاربرد فـراوان آن،    اسـتفاده رغـم   به ،قرن بيستم بوده كهپاياني  ةبرانگيز در دو ده جنجال
منسجم  يدر خصوص آن به تعريف زعماي اين حوزه ،تعريفي نامشخص دارد؛ از اين جهت

اگرچه بسياري . اي وجود دارد هاي گسترده اند و در اين رابطه پراكندگي و مشترك نائل نشده
 ـقشمولي تاريخي  عبارتي همان جهان شدن يا به ي ديرينه براي جهاني ا ريشه  ةاز ده ـ ،نـد ا لائ
كوچـك   ةدنبال بحث دهكد هب. يابد به بعد است كه اين پديده استعمالي عام مي 1980پاياني
تحول تاريخي بزرگـي   ةما در آستانكه  اظهار داشته است كارل ياسپرس ،مك لوهانِ جهاني

گيـري   شـدن را شـكل   جهـاني  وي. وجـود نـدارد   )outside( جـايي  ايم؛ ديگر آن قرار گرفته
خـاكي دورافتـاده و    ةارچوب آن اجتماعاتي كه پيش از آن در كرهند كه در چدا اي مي شبكه

  .)11: 1382 اصغري،( وابستگي متقابل و وحدت جهاني ادغام شوند ةپاي منزوي بودند بر
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در بـر وابسـتگي و ارتبـاط متقابـل      نظران اين عرصـه  از پژوهشگران و صاحب بسياري
شدن همان وابستگي متقابل  ند كه جهانير اين باورب رگيلپين و كرزن. تأكيد دارند شدن جهاني

شدن بـه   جهاني براي همين، .)325: 1385 سليمي،( است با مقداري شدت و وسعت بيشتر
كننـد گفتـه    جهاني همكاري مي ةيك جامع صورت يندهايي كه در آن مردم جهان بهافر ةهم
روابط اجتماعي ي است كه شدن براي اشاره به فرايند اصطلاح جهاني ديگر بيانبه  .شود مي

آن را  گيـدنز . )75 :1386 گيـدنز، ( كننـد  و وابستگي متقابل جهاني را تشديد و تقويت مـي 
 .اي  لزرچـا  .كنـد  تعريـف مـي   )action to distance( »كـنش از راه دور يـا كـنش بافاصـله    «

  :نويسد مي باره ايندر موريسون
اني را هماننـد بافـت همگـوني    جه ـ ةاي است كه جامع ـ كننده يكپارچه ةشدن پديد جهاني
و از سـوي ديگـر    ...اي اقتصـادي اسـت    سو پديـده  اين بافت يكپارچه از يك. آورد درمي

 شـود  ها را شامل مـي  و ارزش ،هنجارها عقايد، ماهيتي غيراقتصادي دارد كه گسترش آرا،
  . )98: 1382 ،موريسون(

هلـد  ديويـد  اجمـالي از  شدن ممكن است با ايـن تعريـف    در نظر اول جهاني ،رو اين از
فرهنگي مورد  و ،اقتصادي، سياسيانداز فني،  شدن از چهار چشم فرايند جهاني: فهميده شود
سـاختن   رنـگ  كـم  نگرانـي اسـت   ةماي ـشدن  آنچه در سپهر جهاني .گرفته است مطالعه قرار
 ـ ـ  دولت دموكراسيتواند  سياسي است كه ميـ  مرزهاي ملي . زدرو سـا  هملتي را با تنگنا روب

 ،در ايـن ميـان   .حال گسترش اسـت  روز در  به روزشدن مرزهاي ملي را درنورديده و  جهاني
ها و تنگناهاي ناشي از  كردن با چالش حكومت ةترين و بهترين شيو آرماني ةمثاب به دموكراسي

يا تبعات و  شدن و با جهاني دموكراسيبديهي است چگونگي تعامل . رو خواهد بود هآن روب
  .گيرد هاي سياسي نوين قرار مي آن در متن انديشه )حتي ايجابي و(بي عوارض سل

. مورد توجه بوده است دموكراسيها از حيث بحث  بر حاكميت دولت شدن جهانيتأثير 
انگيـزد و بـه    هـاي جهـان را برمـي    خلـق  ةخلاقيت هم نيروي تخيل و دموكراسياكنون كه 

 شـدن  جهانيجمله فرايند  هاي آتي از ا چالشتواند ب چگونه مي بخشد اميدهاي آنان الهام مي
 دولـت عمومي زوال و ضعف  ةنظري). 415: 1373 كوهن،(كند رو گردد و با آن تعامل  هروب

. نظـران بيـان شـده اسـت     سوي صاحب هاي گوناگون از به شيوه شدن جهانيملي در عصر 
ها، صورت  را تهديد بزرگي براي حدود صلاحيت دولت شدن جهانيبرخي از نويسندگان، 

بشـيريه  . دانند آن مي ةها در معناي جاافتاد و شكل دولت ملي و استقلال و مشروعيت دولت
، ساختار دولت رفاهي در شدن جهانيرايج در ادبيات فرايند  ةبرخلاف نظري ،است كه معتقد
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 دموكراسي ةهمچنان پشتوانفقط  نهدولت رفاهي  ،بنابراين. ها تضعيف نشده است دموكراسي
هابرماس ). 249: 1387 بشيريه،( تداوم دولت رفاهي استپشتوانة نيز  دموكراسيكه بلاست 
كند كه اين پديده با تضعيف تمام  دهد ليكن استدلال مي ارائه مي شدن جهانيمنفي از  يقرائت

يك الگوي سـازمان سياسـي بـه چـالش      ةمثاب بهرا  ملت، كل معناي آنـ  هاي دولت ظرفيت
 ـ ملـت بـه  ـ  جهاني دولت ةسلط ةنادي ختم دورم شدن جهانيكشد؛  مي الگـوي اصـلي    ةمثاب
چنين خوانشـي مبتنـي بـر رويكـردي بدبينانـه      ). 9: 1386هابرماس، ( مان سياسي استزسا

و رشـد   شـدن  جهـاني اين نگرش مبين اين است كه فشارها و لوازم ناشـي از رونـد   . است
هـاي رفـاه كنـوني و     ون دولـت افـز  نيروها و پيامدهاي ناشـناختة بـازار جهـاني، رشـد روز    

 ـ  داري را با چالش نابود دستاوردهاي دنياي متمدن سرمايه  مـولر، ( سـازد  رو مـي  هكـردن روب
با توجه به مشكلات عظيمي كه  »جهاني دموكراسيايدة «است كه  كوهن معتقد ).28 :1384

 ـ. شـود  بينانه تلقي مـي  واقع دارد، عموماً آرماني غير در راه تحقق آن وجود لاوه، تحقـق  ع ـ هب
نمايـد و آن   جهاني ظاهراً چيزي است كه اميدواري بـه آن تقريبـاً نـامعقول مـي     دموكراسي

: 1373 كـوهن، (كم است  اريلذا احتمال برد بس. جداكردن تعصبات ملي و اقتدار ملي است
بـرخلاف امـواج پيشـين بـا نـام       شـدن  جهـاني ، مـوج كنـوني    مطابق تحقيقات مولر .)415

 دموكراسـي و  شدن جهانياما ارتباط دوسوية . پذيرد كردن انجام مي راتيزهكوو دم دموكراسي
بـه كشـورهاي    دموكراسـي يكي از ابعاد مهـم آن گسـترش و صـدور    . داردوجوه متعددي 

  ).27: 1384 مولر،( بيشتري بوده است
ها مبناي مشروعيت حكومت را بـه چـالش    ملت ـ و افول دولت يرات بنيادييفراشد تغ

ي وجود داشته باشند كه از بحران ا موازين و مباديبايد  شدن جهانيعصر  ا دركشد و لذ مي
 هـا  ملـت  ـ ـ اش به دولـت  وابستگيدليل  به دموكراسي ،به تعبير كاستلز .كندمشروعيت عبور 

فراگيرتـرين اشـكال    دموكراسيبه نظر كاپر،  .)412: 1385 كاستلز،( دچار بحران شده است
هايي بـا سـاختار    كه خاص نظام حالي در. يـت سياسي استمقبول براي توجيه رسمي حاكم

ايـن قضـيه    ،)Kuper, 2004: 76( اند محور دولت سازماندهي شدهبر ملتي هستند و ـ  دولت
ها، نـه فروپاشـي    ملت ـ فرض تحول در ساختار دولت پيشبا  شدن جهانيبيانگر پيشبرد امر 

ضمن برشـماري تنگناهـا و    »وكراتيكدمجامعة كردن  جهاني«ة بارتلسون در مقال .ستها آن
گيرد كـه   ، از جمله بحران مشروعيت، نتيجه ميشدن جهاني ةدر عرص دموكراسيمشكلات 
مشـروعيت لازم اسـت كـه در     ةگسترو ايجاد  شدن جهانيبا  براي تعامل ايجابي دموكراسي

دل توانايي بازيـابي و ايجـاد م ـ   دموكراسيپس از آن است كه  شود وجهاني بنخست  ةوهل
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). Bartelson, 2008: 16( در ديگر سطوح را خواهد داشـت  دموكراتيكحكومتي مشروع و 
و  دموكراسـي برخلاف امواج پيشين بـا نـام    شدن جهاني، موج كنوني  مطابق تحقيقات مولر

وجوه متعددي  دموكراسيو  شدن جهاني ةاما ارتباط دوسوي. پذيرد كردن انجام مي كراتيزهودم
 به كشورهاي بيشتري بـوده اسـت   دموكراسيد مهم آن گسترش و صدور يكي از ابعا. دارد

  ).27: 1384 مولر،(
 ـ بـه  دموكراتيكي  اگر قرار باشد فرايندها كه است معتقدهابرماس  مبنـايي بـراي    ةمنزل

كار بازار، بلكـه   و مشروعيت پساملي قرار گيرد در اين صورت نه ساختار دولت و نه ساز
مطـابق آراي   .تواند چنين شرايطي را فـراهم كنـد   جمعي مي سازي فقط فرايندهاي تصميم

هـاي ارتبـاطي    فقط حاكميت عمومي كارآمد، يعنـي حـاكميتي برآمـده از شـبكه     هابرماس
قادر اسـت الگـويي از   ...  سطح جهاني، و پيوند در هاي عمومي هم ، گسترش حوزه فراملي

اي يا جهـاني   فراملي، منطقه هاي سياسي كند تا از اين مجرا رژيم مشروعيت عمومي ايجاد
 داشته باشند را كننده هاي اجتماعي ملزم آور و اجراي سياست هاي الزام امكان اتخاذ تصميم

   .)9: 1386 هابرماس،(
هـاي   نفع لايـه  با آن بههمراه ها،  ملت ـ ديويد هلد، در ضمن اذعان به ماندگاري دولت

هـدف آن اسـت    .كند تر استدلال مي تر و جهاني حكومت براي رسيدگي به مسائل گسترده
كه سياست مسئولانه و پاسخگو در سـطوح محلـي و ملـي در كنـار مجـامع نماينـدگي و       

تشـكل از  ماي كـه   ديگر، نظام سياسيبيان تر برقرار شود؛ به  شورايي در نظام جهاني وسيع
ارچوب ه ـهـاي جهـاني در چ   و همچنين منـاطق و شـبكه   دموكراتيكشهرها و كشورهاي 

 دموكراسـي از شـهروند چندسـطحي و   راسـتا  وي در ايـن  . جهاني فراگيـر اسـت   عدالت
 اسـت نـام بـرده    )cosmopolitan democracy( وطني جهان دموكراسياي با عنوان  چندلايه

جهـاني در الزامـات    دموكراسيحل كاپر براي استقرار   راه .)370 :1388 ،و مك گرو هلد(
سـازماندهي  . سـت ها به فراسوي دولت كراسيدموهاي  گسترش مباني و آموزه شدن جهاني

. شود دولتي الگوي مطلوب او شمرده مي كردن حكومت با استفاده از رهيافت غير و نهادينه
هـاي كلاسـيك و تلفيـق و تركيـب      وي بازنگري در سـاختار دولـت  پيشنهادهاي يكي از 

 .)Kuper, 2004: 65( جديـدي از حاكميـت مجـدد دولـت و بـازيگران غيردولتـي اسـت       
اي و كنفـدرالي، خـود واكنشـي بـه      كوشش برخي كشورها براي گسترش همكاري منطقه

هـا   هـاي كلاسـيك دولـت    بر كارويژه شدن جهانيفرايند تضعيف حاكميت ملي و تأثيرات 
  . بوده است
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  دموكراسيدورنماي 
ا تقريباً اكثر كشوره. اند را مفروض حكومت خود گرفته دموكراسي داعية كشورهاي كنونياكثر 

 ،هاي سياسي، اقتصـادي  يا ديدگاه هاي سياسي و نظر از نوع رژيم ، صرفها آنو رهبران سياسي 
بيش در همة جوامع، از همـة طبقـات    و كمبسياري از افراد، . اند دموكراسيشان، مدعي  و مذهبي

ت   را نوع مطلوب حكومت مي دموكراسياجتماعي و اقتصادي، و اديان مختلف  دانند؛ اما ليپسـ
  ). 11 -  1: 1383 ،و ديگران ليپست( »داند تا عقلي ن نگره و جاذبه را بيشتر عاطفي مياي«

سـطح جهـان و گسـترش     و نبـرد در راه آن در  دموكراسـي اين، روند گذار بـه  وجود  با
و غنـاي مبـاني و    ،سو، و استقرار، تحكيم در اكثر جوامع از يك دموكراسيسوم   موجفزايندة 
انـداز مثبتـي    را بـا چشـم   دموكراسـي از سوي ديگر  دموكراتيكاي هاي آن در كشوره آموزه
و ارتقا و پيشرفت آن همواره با  دموكراسيلكين فراشد تحول معطوف به . رو كرده است هروب

ي بـا آن  يرسد رويارو نظر مي به. هاي ساختاري و هنجاري متعددي مواجهه بوده است چالش
 بهبود. شدخواهد منجر ها  دموكراسيول دروني هايش به تح ها و تطبيق غايت و آموزه چالش

هـا و مـردم و رفـع نـابرابري فـاحش        سطح زندگي دموسارتقاي ، دموكراسيشرايط مادي 
هـاي   طبقاتي، مطالبات رو به تزايد مردم و چگونگي تعامل با پديدهفاصلة اقتصادي و كاهش 

هـاي   ط و تحـول كـارويژه  گرايي مذهبي، صلح پايـدار و بس ـ  و بنياد شدن جهانينويني مانند 
  .ها فراروي بسط و تحول خود دارند دموكراسيرفاهي حكومت افقِ دورنمايي است كه 

آورند  موانع و معضلاتي سربرمي دموكراسيبديهي است در مسير رشد و بالندگي گفتمان 
انـداز   هاي جدي در چشـم  يكي از چالش. هستند ها آنها ناچار از رويارويي با  دموكراسيكه 
 شـدن  جهـاني انديشمندان در عصر  )doctrine( آموختار؛ است شدن جهاني ة، پديدوكراسيدم

سـازي و   ژانوسـي ايـن پديـده از يـك طـرف منجـر بـه فعـال         ةچهـر . دارداي  اهميت ويژه
هاست و از طرفي فراسوي مرزهاي سياسي موجـود   ها و مطالبات اقليت آوردن فرهنگ متن به

 .نوردد وسيله مرزها را درمي زند و بدين وسيع را دامن مي ارتباطات سريع و در سطوح جهاني
گمـان چـالش    بي. هاي كاركردي ضروري است مكانيزمتعبية يا  و ذا تدابير لازم براي تطبيقل

له مورد توجه متفكـران  ئاين مس ،همينبراي  ،بسيار جدي است دموكراسيبراي  شدن جهاني
  .گرفته است و انديشمندان قرار

  
  گيري نتيجه

بنيادي است كه نظير بسياري از  يمفهوم سياسي آن،ـ  نظر از مباني فلسفي ، صرفدموكراسي
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ايـن  . اسـت  شـده انساني دستخوش تفاسير متفاوت و آشفتگي مفهومي   مفاهيم ديگرِ علوم
هـاي سياسـي و    ماهيت دشوار اين مفاهيم نيست بلكه اساساً در حوزة انديشه علت بهله ئمس

ناچار از پذيرش  ،رو اين از. ناممكن استبه حقيقت و خوانشي يقيني علوم اجتماعي رسيدن 
گمان ناكامي متفكران سياسي  بي .ها و تعاريف هستيم يا به تعبير پوپر، موقتي نِظريهاحتمالي، 

ايـن،  بـا وجـود   . سال تفكـر مؤيـد ايـن امـر اسـت      2500در راه رسيدن به توافق در طول 
كردن و تحقق خواست و منافع عمـومي مـردم از    حكومتاي براي  شيوه ةمثاب ، بهدموكراسي

حـق  «انـداز متعـارف آن در معنـاي     در چشـم  دموكراسـي عمومـاً  . ديرباز مطرح بوده است
  .شود فهميده مي »حاكميت مردم بر سرنوشت خويش

اي  هـاي متنـاقض و معماگونـه    سـو، بـا سـويه    در ماهيت خـود از يـك   دموكراسينظام 
هاي جدي،  در فراگرد تكامل روزافزون خود، همواره با چالش سوي ديگر روست و از هروب
ناچـار از تطبيـق    شـدن  جهاني ةدر گستر دموكراسي .مواجه شده است شدن جهانيجمله  از

ي متعدد ها نابحر. است شدن جهاني ةدر گستر ملي الزامات پساو  ها با گسترش گرايش خود
 ةانگر ضـرورت طـرح و بسـط نگـر    هـا بي ـ  ملـت  ـ دولت ةماي جهاني و زوال تدريجي رنگ

، ماننـد  دموكراسـي هاي مـورد ادعـاي    موازين و آموزه ،طوركلي به .جهاني است دموكراسي
دورنمـاي درخشـان و    ،سرنوشـت خـويش  آزادي، برابري، تحكيم جايگاه افراد و مردم بر 

تـرين شـيوة    تـرين و منطقـي   مثابـة مهـم   مطبوعي از آن نزد متفكران گسترانده است كـه بـه  
هاي حاكميت مردم بـر خودشـان شايسـتة امعـان نظـر       ساختن زمينه كردن و فراهم ومتحك

 دموكراسـي هاي  است كه انديشمندان معتنابهي مباني و داعيهنشده اين امر مانع از آن . است
رود؛  مـي  رشـما  بـه  دموكراسـي مدار منتقدان دافلاطون سر ،در اين ميان. را به چالش نگيرند

نوعي بازتوليـد آراي وي بـوده    به دموكراسيهاي انتقادي درباب  ررسياي كه غالب ب گونه به
 برابر و جاهـل  ساختن توده و دموس نا مسلط دموكراسيترين نقد وارد بر  توجه شايان. است

سياسـي و   لئگيـري بـه عامـه، در مسـا     واقع اعطاي حق تصـميم  بر حكومت بوده است؛ به
 دموكراسـي  هرچنـد . شده است دموكراسيجو كارآمدي آنان سبب ه حاكميت، و بنابراين نا

رود كه هنـوز هـم در    شمار مي هاي سياسي به انديشه ترين اشكال حكومت در يكي از كهن
هـا و   و مؤلفـه  دموكراسـي پيچيدگي گفتمان  ابهام و، مناقشه و كنكاش است كانون توجه و

دام متناسب با زمان گشوده است كه هرك يپردازان گوناگون نظريه راه را بر مفاهيم نظري آن،
خاص خود نگرشـي تـازه را مطـرح     شناسانة معرفت خوانش براساس خاستگاه فلسفي و و

در دنيـاي   دموكراسـي  و رسالت و شأن دموكراتيكهاي  حكومت مبتني بر آموزه. اند ساخته



 23   زاده جلال حاجي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال شناسي بنيادي غرب

 ـ معقول ةمثاب به دموكراسياز اين جهت  .امروز بر كسي پوشيده نيست حاكميـت   ةترين گون
  .هاي متفكران و حاميان آزادي باقي خواهد ماند ورزي نان در كانون انديشهسياسي همچ
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